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گروه حوادث - عروس ۲۰ ساله ای که با نرم افزار 
رسیدهای جعلی، غوغای عجیبی را در بین فروشندگان 
کالاهــای اینترنتی به راه انداخته بــود، به محاصره زنان 

مالباخته درآمد.
حکایــت عجیــب این عروس ۲۰ ســاله، از چند 
مــاه قبل در کوی طلاب مشــهد، هنگامی دهان به دهان 
پیچید که خرید پوشاک با رسیدهای جعلی، فروشندگان 
اینترنتی کالا را غافلگیر کرد. فروشندگان کالا با مشاهده 
تصویر سررسید با تراکنش موفق )اسکرین شات( کالای 
خریداری شــده را برای مشــتری جوان خود با پیک یا 
تاکســی اینترنتی ارسال می کردند اما بعد از گذشت ۲۴ 
ســاعت از ماجرای تحویل کالا تازه متوجه می شدند که 
در دام یک شیاد حرفه ای گرفتار شده اند و تصویر رسید 

با نرم افزارهای کارت به کارت بانکی، جعلی است.
بــه دنبال افزایــش کلاهبرداری با این شــگرد در 
فضای مجازی، شکایت فروشــندگان اینترنتی از عامل 
این کلاهبرداری ها آغاز شد. با توجه به اهمیت ماجرا و 
با صدور دستوری ویژه از سوی قاضی اسماعیل عندلیب 
)معاون دادستان مرکز خراسان رضوی( این پرونده برای 
رسیدگی به شعبه ۴۰۷ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 
ارجاع شــد و توســط قاضی محمدرضا جعفری مورد 

بررسی های دقیق قرار گرفت.
مقام قضایی با مطالعه اظهارات شــاکیان و براساس 
تجربه قضایی، بلافاصله دستور داد تا شگرد و شیوه خرید 
کالا با رسیدهای جعلی به دیگر فروشندگان اینترنتی اطلاع 
رسانی شود و تحقیقات پلیسی نیز به شیوه غیرمحسوس 
ادامه یابد. به گزارش خراســان، این گونه بود که تعدادی 
از مالباختگان چگونگی کلاهبرداری با رسیدهای جعلی 
را برای دیگر همکارانشــان بازگو کردند از سوی دیگر 
هم با دستور سرهنگ باقی زاده حکاک )رئیس کلانتری 
میرزاکوچک خان( این پرونده به دایره اطلاعات کلانتری 
ارسال شد و رصدهای اطلاعاتی توسط افسران کارآزموده، 
ادامه یافت. هنوز مدت زیادی از این ماجرا نگذشــته بود 
که یکی از فروشندگان پوشاک اینترنتی در خیابان وحید 
)دریای اول( مبلغ ۵۰۰ هزار تومان رســید خرید کالا از 

یق  طر
اپلیکیشــن هــای بانکی را دریافت کرد امــا وجه آن به 

حساب بانکی او واریز نشد.
این زن که طبق آموزش های ارائه شده، فهمیده بود 
عامل کلاهبرداری با رسیدهای جعلی، دام دیگری برای 
او پهن کرده است، نقشه ماهرانه ای را برای به دام انداختن 

کلاهبردار طرح کرد. 
او در حالی که نقشه خود را برای همسایگان و دیگر 
شاکیان بازگو می کرد از زن جوان خریدار خواست برای 
دریافت کالا به منزلش برود چرا که او به پیک یا تاکســی 

اینترنتی دسترسی نداشت!
زن ۲۰ ســاله هم که هیچ گاه تصور نمی کرد در دام 
زرنگ تر از خودش بیفتد، تاکسی اینترنتی را به صورت 
ســاعتی اجاره کرد و تا نزدیکی منزل فروشنده کالا رفت 
اما هنوز یک خیابان تا مقصد نهایی باقی مانده بود که فکر 
دیگری به ذهنش رســید. زن جوان برای آن که شناسایی 
نشود از راننده تاکسی اینترنتی خواست در گوشه خیابان 
توقف کند سپس با بیان این موضوع که با پسر صاحبخانه 
اش اختــاف دارد بــه او گفت: من قبــا در این منطقه 
مســتاجر بودم اما با پســر صاحبخانه ام به خاطر برخی 
مسائل اخلاقی اختلاف دارم و نمی خواهم او مرا ببیند در 
عین حال چند تکه پوشاک خریده ام که باید از صاحبخانه 

تحویل بگیرم!
او گفت: من با صاحبخانه هماهنگ کرده ام! اگر شما 
چند تکه پوشــاک را برای من تحویل بگیرید درحق من 
لطف کرده اید! به گزارش اختصاصی خراسان، راننده بی 
گناه و بی خبر از ماجرا هم از خودرو پیاده شد و به طرف 
منزل مورد اشاره مســافرش حرکت کرد اما وقتی زنگ 
منزل را به صدا درآورد و تقاضای پوشــاک کرد ناگهان 
چند زن از گوشه و کنار خیابان بیرون ریختند و او را در 
میان حیرت و شــوک به محاصره درآوردند! مرد راننده 
هر چه فریاد می زد که او را اشــتباه گرفته اند و بی گناه 
است، هیچ فایده ای نداشت و نمی توانست از چنگ زنان 

خشمگین بگریزد!
امــا در همان حال فریاد کشــید زنی که در خیابان 

اطراف و درون خودروام نشسته مرا برای تحویل گرفتن 
لباس ها فرســتاده است، چند تن از زنان محله با شنیدن 
این ماجرا به خیابان مد نظر راننده رفتند و بر ســر زن ۲۰ 
ســاله آوار شــدند. آنان هر دو نفر را در همان محل نگه 
داشــتند و با پلیس ۱۱۰ تمــاس گرفتند. چند دقیقه بعد 
نیروهای گشــت کلانتری که خبــر درگیری و نزاع را از 
بی ســیم پلیس شنیده بودند عازم خیابان وحید شدند و 
مرد راننده را به همراه زن جوان به کلانتری میرزاکوچک 

خان هدایت کردند.
آن جا وقتی ماجرای رسیدهای جعلی به میان آمد، 
این پرونده وارد مرحله جدیدی شد و در دایره اطلاعات 
مورد رســیدگی قرار گرفت. با بررسی گوشی تلفن زن 
۲۰ ساله مشخص شد که او عامل ارسال رسیدهای جعلی 
اســت و راننده تاکســی اینترنتی گناهی ندارد! به همین 
دلیل به دســتور قاضی جعفری، راننده بدون قید و شرط 
آزاد شــد اما زن جوان در شعبه ۴۰۷ دادسرای عمومی و 
انقلاب زیر رگبار سوالات فنی و تخصصی قرار گرفت. 
زن ۲۰ ساله که تصور نمی کرد به همین راحتی در چنگ 
عدالت گرفتار شــود وقتی فهمید که دیگر داستان های 
ســاختگی اش برای مقام قضایــی رنگی ندارد به چهار 
فقره کلاهبرداری از طریق رسیدهای جعلی اعتراف کرد. 
او که مدعی بود بســیار از این کار مجرمانه پشیمان است 
به قاضی محمدرضا جعفری گفت: من ناخواسته اشتباه 

کردم و دیگر این کار را تکرار نمی کنم!
قاضــی پس از دقت در گفتــار و رفتار زن جوان، 
دریافــت که ماجراهای زیــادی را در لابه لای گفتارش 
پنهان می کند و احتمالا جرایم بیشتری مرتکب شده است 
به همین دلیل او را با صدور قرار قانونی روانه زندان کرد و 
از سوی دیگر دستور داد تا گوشی تلفن همراه متهم توسط 
افسران اطلاعات با دقت و ریزبینی خاصی مورد بررسی 
های دقیق قرار گیرد. هنگامی که اطلاعات گوشــی متهم 
مورد بازبینی های پلیســی قرار گرفت ماجراهای تکان 
دهنده دیگری نیز لو رفت و مشخص شد که او از حدود 
۲۶ نفر دیگر هم با همین شــیوه کلاهبرداری کرده است! 
بنابراین متهم دوباره در شــعبه ۴۰۷ دادسرای عمومی و 

انقلاب مشهد مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفت.
او که دیگر همه ابعاد پرونده اش را لو رفته می دید 
به ناچار لب به اعتراف گشــود و زوایای تاریک پرونده 
اش را فاش کرد. این زن ۲۰ ســاله گفت: 14سال داشتم 
که پدر و مادرم مرا پای سفره عقد نشاندند چرا که زودتر 
از حد معمول به ســن بلوغ رســیدم و جثه ام بزرگ تر از 

دختران همسن و سالم بود.
بــه همین دلیل پدر و مادرم به اولین خواســتگارم 
پاســخ مثبت دادند تا این که به طور غیررســمی مراسم 
عقدکنان من برگزار شــد، اما هنــوز این ازدواج به طور 
رسمی در محضر ثبت نشده بود که فهمیدم نامزدم انگار 
از میان لجنزار خلاف و اعتیاد بیرون آمده اســت. پنج ماه 
از نامزدی ما می گذشــت که تازه دریافتم همسرم فردی 
مشروب خوار است و به ماری جوانا اعتیاد دارد، اما این 
ها تنها خلافکاری او نبودند بلکه با دخترانی رابطه داشت 

که من از این موضوع بسیار زجر می کشیدم.
»حامد« فردی بسیار بی مسئولیت بود و توجهی به 
من نداشت. برای همین اختلافات ما آغاز شد و به جنگ 
و جدل کشــید به گونه ای که هر روز بیشتر از هم فاصله 
می گرفتیم و به مشــاجره مــی پرداختیم. او در میان این 
کشمکش ها نه تنها ارتباطش با دختران غریبه را تکذیب 
نمی کرد بلکه زیبایی آن ها را به رخم می کشــید. در این 
شرایط بزرگ ترها دخالت می کردند و ما را با هم آشتی 
می دادند. این قهر و آشــتی ها همواره ادامه داشــت اما 
نامزدم از کارهای خلافش دست بر نمی داشت و ما به هر 

بهانه ای رو در روی یکدیگر قرار می گرفتیم.
خلاصه، یک ســال از دوران نامــزدی ما با همین 
بگومگوها و قهر و آشتی ها به پایان رسید اما او هیچ گاه 
برای خرید ضروری ترین لوازم شخصی نیز پولی به من 
نمی داد تا این که من هم در آن سن و سال برای لجبازی 
و انتقام از او تصمیم دیگری گرفتم. شــعله های انتقام در 
سراســر وجودم زبانه می کشید و هیچ ارتباط عاطفی نیز 
با پدر و مادرم نداشــتم. هیچ وقت دســت پرمهرشان را 
احســاس نکردم. در میان دریای مشکلاتم دست و پا می 
زدم و هیچ پشتیبانی نداشتم. این بود که به جمع دختران 

خلافــکار پارک ملت پیوســتم و با چند نفــر از زنان و 
دخترانی که مشــکلاتی شــبیه خودم داشتند، آشنا شدم 
و رفتــن به پارتی های شــبانه و مهمانی های مختلط را 

شروع کردم. 
در این میان، به دلیل سن کم و زیبایی ظاهری، بیشتر 

از دوستانم مورد توجه پسران جوان قرار می گرفتم.
خلاصه، از همین پارتی ها بود که مصرف ســیگار، 
مشروب و ... را آغاز کردم، برای آن که جلب توجه کنم، 
به پول بیشــتری نیاز داشتم تا برای خودم کفش و لباس 
های شیک بخرم، اما دوستی های خیابانی و رفتن به کافی 

شاپ ها و رستوران ها برایم عادی شده بود. 
ارتباط های پنهانی و روابط خصوصی من به جایی 
رســید که برای حفظ آبرو و لو نرفتن خلافکاری هایم، 
دســت به اعمال و رفتار شیطانی می زدم تا کسی متوجه 
روابط غیراخلاقی من نشــود. حتی برای کسب درآمد، 
داروهای ســقط جنین به برخی از دوســتانم معرفی می 
کــردم یا با تهیه این داروها به دلالی می پرداختم تا هزینه 

خوشگذرانی هایم را بپردازم.

دیگر از هیچ چیز ابایی نداشــتم و هیچ کس هم از 
من ســوال نمی کرد که تا پاسی از شب کجا هستم و چه 
می کنم؟ حتی مادرم نمی پرســید این بوی سیگار از کجا 
مــی آید؟ رفتارهای انتقام جویانه من که زندگی خودم را 
به نابودی کشــاند، با دوســتان پارک نشینم ادامه داشت 
و من هر روز بیشــتر از گذشــته در مرداب خلافکاری 
فــرو می رفتــم تا این که روزی وقتی با چند تن از همین 
دوستانم به یک پارتی شبانه رفته بودیم، به گشت و گذار 
در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی پرداختیم. من 
هم که دیگر گوشــی هوشمند مدل بالا داشتم سعی می 
کردم با انواع و اقسام نرم افزارهای خلافکاری آشنا شوم 
چرا که دوستانم آشنایی زیادی با فضای مجازی و شبکه 

های اجتماعی داشتند. 
در این میان، یکی از دوســتانم مــرا با نرم افزاری 
آشــنا کرد که به راحتی می توانســتم با استفاده از آن نرم 
افــزار کلاهبرداری کنم. وقتی از مهمانی خارج شــدیم 
کلاهبرداری هایم را از همان راننده تاکسی اینترنتی آغاز 

کردم و با نشان دادن رسید جعلی، پولی به او نپرداختم.

نوعروس مشهدی به خاطر انتقام از شوهرش چکار کرد؟!

گروه حوادث -  مهربانو زن مطلقه 
ای بود که در زندگی با این مرد در مشهد باز 

هم به دردسر افتاد.
همســرم در ماجرای سرقت دوربین 
های مداربســته، دزدگیرهــا و دیگر لوازم 

اداری هیچ نقشی ندارد.
من او را با خودم همراه کردم تا پلیس 
را فریب بدهم و به من مشکوک نشوند چرا 
که در سرقت های قبلی تنها بودم و به همین 
دلیل خیلی زود مورد ظن نیروهای انتظامی 
قرار می گرفتم. با وجود این نمی دانم چگونه 

به همین راحتی باز هم دستگیر شدم.
ایــن تنها بخشــی از اظهارات جوان 
36ســاله افغانســتانی اســت که به همراه 
همسرش هنگام فروش لوازم سرقتی داخل 
یک فروشــگاه لوازم صوتــی تصویری، با 

هوشــیاری نیروهای تجســس کلانتری 
شهرک ناجای مشهد دستگیر شده است.

این جوان که چهار بار ســابقه کیفری 
به جرم سرقت دارد، درباره سرگذشت خود 
به کارشناس اجتماعی کلانتری شهرک ناجا 
گفت: حدود 12سال قبل به طور غیرمجاز 

وارد ایران شدم.
بــه دلیل این که برخی بســتگانم در 
منطقه خواجه ربیع مشهد اقامت داشتند، من 
هم به همان منطقــه رفتم تا روزگار خوبی 
را تجربه کنم اما طولی نکشــید که به مواد 
مخدر آلوده شدم و این گونه مسیر زندگی ام 
تغییر کرد. دیگر نمی توانستم به کارگری در 
ساختمان های در حال احداث ادامه بدهم 
چرا که وقتی از خواب بیدار می شــدم ظهر 
شــده بود و هیچ کس مرا با خودش سر کار 

نمی برد. به همین دلیل دست به سرقت زدم 
تا هزینه های اعتیادم را تامین کنم ولی طولی 
نکشــید که ماموران انتظامی سراغم آمدند 
و مرا دســتگیر کردند. وقتی برای اولین بار 
دستگیر شدم چند ماه بیشتر در زندان نبودم 
چون با کمک آشــنایانم رضایت شاکیان را 
گرفتم و آزاد شدم اما سرم به سنگ نخورد و 
دوباره به کارهای خلاف ادامه دادم. تا این که 
چهار بار سابقه کیفری پیدا کردم و روزهای 
جوانی ام را پشت میله های زندان گذراندم. 
با وجود این باز هم نتوانســتم مسیر درست 

زندگی را پیدا کنم.
خلاصه، دو ســال قبــل زمانی که به 
تازگی از زندان آزاد شــده بودم با زن مطلقه 
ای به نام »مهربانو« آشنا شدم و او را به عقد 
موقت خودم درآوردم تا چنین وانمود کنم 

کــه دیگر متاهل شــده ام و به دنبال خلاف 
نمــی روم اما در واقع، این ماجرا پوششــی 
برای خلافــکاری هایم بود تا پلیس به من 

مشکوک نشود.
بالاخره مدتی قبــل تعدادی دوربین 
مداربســته، دزدگیر حرفه ای ساختمان به 
همــراه هاردهای رایانه ســرقت کردم و به 
همســرم گفتم آن ها را از یک دستفروش 
کنار آرامگاه خواجه ربیع و به قیمت بسیار 
ارزان خریده ام، سپس برای فروش شان در 
ســایت دیوار آگهی دادم که فروشنده لوازم 
صوتی و تصویری در منطقه وکیل آباد با من 
تماس گرفت. من هم سوار بر موتورسیکلت 
به همراه همســرم به آن فروشگاه رفتیم اما 
ناگهان ماموران تجســس رســیدند و ما را 

دستگیر کردند حالا هم ...

مهربانو زن مطلقه ای بود که از چاله به چاه افتاد

  خودم هم نفهمیدم چگونه به دره خلافکاری سقوط کردم، همه این ماجراها فقط پنج سال طول کشید به گونه ای که تا 20سالگی انواع و اقسام خلافکاری ها را تجربه کردم و ...

گروه حوادث - عاشــق فیلم های 
رزمی بودم و همیشه در رویاهایم روزی 
را تصور می کردم که مثل ستاره های بدن 
سازی قوی و خوش تیپ بشوم. با اشتیاق 
فراوان از یک سال قبل به عضویت یکی 
از باشــگاه های بدن ســازی درآمدم و 
وقت زیادی را بــرای تقویت و زیبایی 
اندامم صرف کردم. اما متاسفانه به خاطر 
اشتباهی که مرتکب شدم خودم را به مرز 
بدبختی و فلاکت کشانده ام و حالا نمی 

دانم چه خاکی بر سر بریزم.
ماجرا از این قرار اســت که چندی 
قبــل به پیشــنهاد یکی از دوســتانم به 
مصرف قرص های توان افزای خارجی 
روی آوردم و در مــدت کوتاهی از نظر 

بدنی تغییرات ظاهری زیادی در اندامم 
بــه وجود آمد تا جایــی که این موضوع 

موجب تعجب خانواده ام شده بود.
پسر ۱۸ ســاله در دایره اجتماعی 
کلانتری افزود: با اســتفاده از این قرص 
های زهرماری پس از مدتی احساس می 
کردم از نظر جسمی و روحی به مصرف 
قرص های توان افزا وابستگی پیدا کرده 
ام. اما چون می خواستم به هر قیمتی که 
شــده وضعیت ظاهری ام حفظ شود به 
پیشــنهاد همان کسی که این قرص ها را 
در اختیارم گذاشــته بود به مصرف ماده 
دیگــری روی آوردم که بعــدا فهمیدم 
ترکیبی از کریســتال و مواد روان گردان 

است.

امین با چشمانی اشک بار گفت: به 
همین راحتی که برایتان تعریف کردم با 
مصــرف این داروهای توان افزا در کمتر 
از چنــد ماه به یک معتاد حرفه ای تبدیل 
و دچار ضعف شدید بدنی شدم. پدرم به 
محض اطلاع از این موضوع مرا در خانه 
زندانــی کرد تا بلکه بتوانم خودم را پاک 
کنــم. اما چون اراده ای برای ترک اعتیاد 
نداشــتم از خانه فرار کردم و الان مدتی 
است که به مصرف کریستال روی آورده 

ام و سرگردان و بی سرپناه شده ام.
دکتــر »رضــا ابراهیمــی« درباره 
ایــن ماجرا معتقد اســت: علاقه مندان 
به ورزش های بدن ســازی باید درباره 
مصرف داروها و تــوان افزاهایی که به 

آن ها پیشــنهاد می شود هوشیار باشند و 
از مصــرف این گونه داروهای غیرمجاز 
قاچاق کــه اغلب ترکیبی روان گردان و 

خطرناک دارند پرهیز کنند.
وی افزود: پدران و مادران نیز باید 
درباره انتخاب باشــگاه بدن سازی برای 
فرزندشــان از نظر شناخت مربی، نوع و 
نحوه تمرینات ورزشــی که در باشگاه 
ارائه می شود تحقیقات کنند و همچنین 
درباره آســیب های مصــرف داروها و 
قــرص های توان افــزا و نیروبخش که 
منجر به تغییــرات ظاهری در اندام بدن 
می شــود و آثــار خطرناکی برجای می 
گذارد هشــدارهای لازم را به فرزندان 

خود ارائه دهند.

نقشه شیطانی برای جوان 18 ساله بدن ساز

به یک نفر کارمند خانم مسلط به امور اداری 
و دفتری برای شیفت عصر نیازمندیم

  07644424999

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

کارمند اداری خانم 
 آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید  روبروی هایپر 

مارکت بالای بانک سینا واحد 715 مراجعه نمایند        
 ساعت کار: شیفت صبح  )8 تا 3 بعدازظهر(

شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(
دو شیفت مجزا

فـروش، نصـب و تـعمیر
انواع اسپلیت، کولر، یخچال های 

خانگی و صنعتی،کولر ماشین، 

سردخانه، چیلر، داکت، پمپ آب

مهندس نجفی    09028959906 

 

استخدام
اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

 

خدمات

به یک منشی خانم مسلط به کامپیوتر
)حتما ساکن کیش( نیازمندیم

ساعت کار: 9 الی 13 و 17 الی 21
شماره تماس: 09347691440

دعوت به همکاری
شرکت ایمن سیستم مبتکران دارکوب کیش 

از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید 
1. نصاب درب اتوماتیک و کرکره برقی

2. نصاب دوربین مدار بسته
آدرس: درخت سبز صنعت سوم پلاک 27

شماره تماس 44473103

نیــازمندیهای 

اقتـصاد کیـش   

       44424999

44420284

به یک فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه 

کیف و کفش زنانه بصورت تمام وقت نیازمندیم

شماره تماس: 09210732181

سامانه آنلاین سفارش غذا 
 از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

به یک نیروی آقا)متاهل( جهت سرایداری 
منزل نیازمندیم )ساکن کیش(

شماره تماس 09347693646 

به یک نیروی کمک حسابدار خانم جهت 
کار در یک شرکت معتبر نیازمندیم

شماره تماس  44423352 ساعت تماس 8 الی 16 

به دونفر خانم جهت کار در لابی  مجتمع 
مسکونی نیازمندیم

شماره تماس 09347681825 

شـرکـت آریـا اطلس کـیش
دارای مجوز از منطقه آزاد کیش

- حسابداری                       - خرید وفروش فصلی
- حسابرسی                       - مالیات بر ارزش افزوده

- بیمه تامین اجتماعی         - حقوق ودستمزد
اظهار نامه اشخاص حقیقی و حقوقی 

 مشاور مالیات و تامین اجتماعی
آدرس: خیابان ساحل بازار دیپلمات طبقه اول تجاری واحد 109
تلفن مرکز 07644461151            تلفن همراه 09127057173


